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امام على علیه السلام:
برادرت را با همان وضعى که دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نکن، زیرا این کار کینه می‌آورد.

تحف العقول ص84

سخن روز

بــرای  راهــی  ایــران  ســنتی  نمایشــی   هنرهــای 
امــا  اســت  کنونــی  بن‌بســت  از  بــرون رفــت 
علاقه‌منــدان به نمایش و تئاتــر توجه اندکی به 
آن دارنــد. در ایــن هنگامه که نمی‌شــود یا نباید 
با کســی برای مدت طولانی زیر یک سقف ماند 
و هــم نفس شــدن خطر جانــی دارد، باید راهی 

برای همدلی و چشم در چشم نشستن یافت.
 بی‌گفت‌‌وگو می‌دانیــم آفرینش هنری به‌عنوان 
هنرمنــد و درک و دریافــت آفرینش‌هــای هنری 
انســان‌ها  از  برخــی  بــرای  به‌عنــوان مخاطــب، 
بهره‌ای از نیک‌بختی اســت. تصــور این مطلب 
کــه برای مــدت یک یا چند ســال آفرینش هنــری دورانــی از فترت را 
ســپری کند برای آن دسته، اگر به تلخی کابوس نباشد کمتر از آن هم 
نیست. و اینکه رنجور زیستن بهتر است یا نیک‌بختی زیر سایه ترس؟
 نمایش‌هــای ایرانی هیچ گاه در بند مکان اجرا نبوده‌اند و این ویژگی 
انعطافی حیرت‌آور به آنها بخشــیده است. اگر هم مکانی مانند تکیه 
دولت یا تکیه اعظم برغان )که امروزه همچنان زنده و پا برجاســت( 
ساخته شده است، سفارش زمانه است و صله سلاطین و هبه شاهان. 
گرچــه نمونــه کم نظیــری ماننــد تکیه اعظــم برغان پیشــنهاد نوعی 
تماشــاخانه ایرانــی اســت و می‌تــوان از طراحــی آن به‌عنــوان میراث 
معماری تماشــاخانه بومی در ایران یاد کرد. اما همین پیشــنهاد هم 
جایی در دل هنرمندان باز نمی‌کند و راهی برای تولیدمثل نمی‌یابد.
نگارنــده، پرداختــن بــه ایــن پیشــنهاد را بــه مجالــی دیگــر وا می‌نهد 
کــه خــود مســأله‌ای اســت کلان و در حاشــیه بحثی دیگــر نمی‌گنجد. 
نمایش‌هــای ایرانــی صحنــه اجــرا را خــود بنــا می‌کننــد صحنــه یا به 
تعبیــری بهتــر مــکان اجــرا مکانی اســت کــه بر اســاس قواعــد مکان 
مقدس چنانکه میرچا الیاده در کتاب رساله در تاریخ ادیان می‌گوید، 
بنا می‌شــود. این صحنه هیچ در قید نیســت. لاقیدی در مکان گزینی 
ســبب می‌شــود تا هر‌جایی خود، جهان اجرا باشــد. میدان، چهارراه، 
حیاط یک خانه یا حتی حیاط مرکزی در ســاختمان مزار امامزادگان 

می‌تواند صحنه اجرا باشد.
این‌گونه عرصه گزینی برای اجرا، خاص آیین و هنر آیینی است. ایران 
سرزمین آیین‌ها، اساطیر و افسانه‌هاست، همین روایات اساطیری در 
طول تاریخ ذهن انســان ایرانی را برای چنین سامان بخشی در محل 
اجرا بارور ســاخته اســت. داریوش شــایگان در کتاب بینش اساطیری 
می‌گویــد: »هــرگاه جهانی کوچک که انعکاس جهان بزرگ اســت بنا 
می‌شــود، هر‌گاه نظامی احداث می‌شــود، بن بخشی اساطیری مبدل 
به عمل می‌شــود و عمل خــود نیز، پی افکندن و بنیانگذاری اســت و 

این بنیانگذاری در دنیای آدمیان همان نقشــی را دارد که بن بخشــی 
اســاطیری در ازل« )شــایگان 91: 35( بــه ایــن اعتبار معمــار یا طراح 
صحنــه اجــرا در واقــع تاریخ ســکونت انســان در ایــران و تاریخ تطور 
ایــده و عمــل اســت. در نمایــش ایرانــی، ایــن اجراســت که بــه مکان 
اعتبــار می‌بخشــد. در نقالی گوشــه‌ای از قهوه‌خانه یا ســفره‌خانه بدل 
به سیســتان می‌شود و تعزیه می‌کوشد کربلا را بازآفرینی کند. سرایت 
ایــن مــکان گزینی بــرای اجــرا، خیمه را در »خیمه‌شــب بازی« ســیار 
می‌کنــد یــا پرده‌هــای »پرده‌خوانــان« را بی‌توجه به دیــوار از کوچه‌ای 
بــه خانــه‌ای، خیابانــی کــوچ می‌دهــد. اعتبــار و دگرگونگــی مــکان، با 
کنش درونی، خویشــاوند است. خالی از وهم صحنه‌ای است چنانکه 
در ســنت رومــی‌ یونانی ســامان یافته اســت. مکان در هنــگام اجرای 
آیینی، قدسیت می‌یابد. فارغ از تجسم و توهم، با لحظه بدایت یکی 
می‌شود و مکان، همان مکان رویداد است که در ازل رخ نموده است.
ســنت بــه هیچ‌وجه ســترون نیســت، ســنت ســترگ اســت بایــد با او 

گفت‌و‌گو کنیم، اکنون و با شــرایطی کــه این ویروس برای جهان پیش 
آورده فرصتی اســت تا پیشــنهادهای این گونه هنر را مورد مداقه قرار 
دهیم. همین که در رســتورانی چند تن با فاصله نشســته باشند نقال 
می‌توانــد در گوشــه‌ای دورتــر فرنگیــس تورانــی را بــه کابین ســیاوش 
ایرانــی ببــرد. یا پرده‌خوان پــرده‌ای بیاویزد. یــا در همین ماه محرمی 
کــه پیش رو داریم. میــان میدان می‌تواند تعزیه‌ای برپا شــود و مردم 
دور از هم گرد آن جمع شوند و به تماشا و تزکیه بنشینند. کافی است 

گفت‌و‌گو کنیم.

 تا زمانی که یک ویروس در یک نقطه ای از جهان است
کل دنیا دارای وضعیت قرمز است. منصوره دهقانی

22 مردادëëسنت سترون یا سترگنــــگاره
صــد و چهــل و ششــمین روز از ســال 99 اســت و امروز 
درباره هنرمندانی می‌خوانیم که شاید کمتر با آنها آشنا 

باشید اما آثاری شاخص و مطرح در عرصه فرهنگ و هنر خلق کرده‌اند.
ëëتولدها

شیرین بزرگمهر: مترجم و پژوهشــگر تئاتر سال 1326 
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. او در تگــزاس در رشــته 
مطالعات تئاتــر تحصیل کرد و در ایــن حوزه تألیفات 
زیــادی هــم دارد. مدتــی مدیر گروه دانشــکده ســینما 
و تئاتــر بــود و به گفته دانشــجویانش یکــی از بهتریــن دوره‌های این 
دانشــگاه در دوره او طی شــد. زمانی که این دانشــکده بهترین سالن 
تجربی تئاتر دانشــجویی را داشــت. »تمرین‌های تئاتر فمینیستی«، 
»تاریــخ لبــاس«، »مطالعــات تئاتــر و اجــرا«، »وانمایی اســطوره‌ای 
مدرنیســم«، »تأثیر ترجمه متون نمایشی بر تئاتر ایران«، »گفتمان 
در عرصــه تئاتر ایران از عهد ناصری تــا پایان عصر پهلوی« و »تئاتر 
واقع‌گرا و دیالوگ‌های جدید« از کتاب‌هایی است که به قلم بزرگمهر 

نوشته و منتشر شده است.
بردیــا کیــارس: آهنگســاز و نوازنده مشــهور ویولن ســال 
1358 به دنیا آمد. بردیا کیارس ابتدا ســنتور را از پدرش 
یــاد گرفــت و از ســال 74 نواختن ویولن را نزد اســتادانی 
مانند ســهیل دهبســتی و ابراهیم لطفی آغاز کــرد. او در 
ارکســتر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران نواخته و از سال 89 تا 91 
رهبر ارکســتر ملی ایران بود. رهبری ارکستر تئاتر موزیکال »بینوایان« و 
»الیور توئیســت« از دیگر فعالیت‌های بردیا کیارس در ســال‌های اخیر 
بوده اســت. البته بردیا کیارس در آهنگســازی بــرای فیلم‌ها هم فعال 
اســت و تاکنون موســیقی متن فیلم‌هایی مانند »شکوفه‌های سنگی«، 
»اسپاگتی در هشت دقیقه«، »زن بدلی«، »خدا نزدیک است«، »خواب 
لیلا«، »یک وجب از آسمان« و »ارغوان« را ساخته است. کیارس چند 

سالی است در هنرستان موسیقی ملی و دانشگاه هم تدریس می‌کند.
   سعید ایران‌نژاد شاعر، سامان بختیاری شاعر، فرشید حاج‌یزاده شاعر، 
شهلا زرلکی داســتان نویــس، محمد عزیزی داســتان نویس، سیدمهرداد 
موســویان داســتان نویس، نجمــه مولوی داســتان نویــس و محمدرضا 

شرف‌الدین مدیر انجمن دفاع مقدس هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت ها

موشق سروری: گرافیست مطرح ایران که از پیشگامان 
ایــن هنر در کشــور محســوب می‌شــود ســال 1360 در 
چنین روزی درگذشــت. موشــق ســروری متولد 1289 
بــود و از نوجوانی در نوشــتن نمایشــنامه‌های کودکانه 
و کارگردانــی آنهــا فعــال بــود. علاقــه‌اش بــه گرافیک باعث شــد تا 
همراه برادرش آتلیه‌ای تأســیس کند و آگهی‌هایی برای تئاتر بسازد 
کــه این کار با ســاخت دکور برای ســینما و نقاشــی اعلان‌های بزرگ 
ســردر ســینماها ادامه پیدا کرد. او به کارگردانی هم پرداخت و ســال 
1334 نخستین فیلمش، به‌ نام »مهتاب خونین« را ساخت. »شب 
 نشــینی در جهنــم« کار بعــدی او بود که همراه ســاموئل خاچیکیان 
کارگردانی اش کرد. فیلمی که از نظر استفاده از دکورهای خاصی که 

خودش ساخته بود و تکنیک‌های فنی فیلمسازی شاخص بود.
تومــاس مــان: نویســنده مشــهور آلمانی ســال 1955 
درگذشت. او که متولد 1875 بود در دانشگاه رشته‌های 
تاریــخ و ادبیــات خوانــد و در ســال 1897 کــه همــراه 
برادرش به ایتالیا رفت نوشــتن کتاب »بودنبروک ها« 
را آغاز کرد. کتابی که ســال 1901 منتشــر شد و شــهرت زیادی برایش 
همــراه آورد. آثــار بعــدی او با نام‌های »تریســتان«، »تونیــو کروگر«، 
»ســاعت دشــوار«، »در آیینــه«، »فونتان پیر« و »مــرگ در ونیز« آثار 
بعدی او بودند اما »کوه جادو« که در سال 1924 منتشر شد باعث شد 
توماس‌مان بیش از قبل شناخته شود. پس از آن »گوته و تولستوی«، 
»گفتار و پاســخ« و »یادداشت‌های پاریس« را نوشت و در سال 1929 
جایــزه نوبل ادبیــات را برنده شــد. به‌عنوان نخســتین آلمانی‌ای که 
توانسته این جایزه را به دست آورد. او مخالف هیتلر بود و به همین 
دلیل از ســوی رایش ســوم تحت تعقیب قرار گرفت و مجبور شد به 
ســوئیس و بعد هم به امریکا برود. ســال 1953 دولت فرانســه به او 

نشان افتخار صلیب لژیون دونور را اهدا کرد.
اوژن دولاکروا: نقاش مشــهور فرانســوی 157 سال پیش 
در چنیــن روزی درگذشــت. اوژن دولاکــروا کــه به‌عنوان 
مهم‌ترین نقاش رمانتیسیسم فرانسه شناخته می‌شود 
در ســال 1798 بــه دنیــا آمد و از ســال 1822 به شــهرت 
رســید. به‌عنوان نقاشــی کــه کارهایــش معیارهای نقاشــانه رمانتیکی 
داشتند. او براساس معیارهای آکادمیک کار نمی‌کرد با اینکه از دانش 
آموختگان دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس بود. او معتقد 
بــود در نقاشــی رنگ از طراحــی و خلاقیت از دانش مهم‌تر اســت و به 
همین دلیل حتی به شمال آفریقا سفر کرد تا درباره رنگ‌های تابناک 
و ارائه‌های رمانتیک جهان پژوهش کند. در سال 1832 از اوژن دولاکروا 
خواســته شــد تا مأموریت یکی از دیپلمات‌های فرانسوی را به مراکش 
به‌صورت تصویری مســتند کند و حاصل این مأموریت نقاشی‌هایی از 
این کشــور و مردمش شــد که هنوز هم بسیار شاخص هستند. او تحت 
تأثیر نویســندگانی چون دانته قرار داشــت و نقاشــی‌هایی مانند »قایق 
دانتــه« را براســاس آثار او کشــید. »کشــتار خیــوس«، »مرگ ســارادانا 
پالــوس«، »زنــان الجزایــری«، »پرتــره فردریــک شــوپن« و »ســلطان 
مراکش« از نقاشی‌های مشهوری است که از دولاکروا به جا مانده است.
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

خبــر تعویــق برگــزاری کنکــور 
سراســری بــرای داوطلبانی که 
مدت‌هاست هشــتگ می‌زنند 
هســتند،  خانواده‌شــان  و  خــود  ســامتی  نگــران  و 
خوشــحال‌کننده بود. هرچند که همه نگران تصمیم 
نهایی ســتاد مبــارزه با کرونا بودنــد و از این می‌گفتند 
کــه چرا خبرهــا دقیق و قطعــی اعلام‌ نمی‌شــود. در 
ایــن میان مخالفان تعویق کنکور هــم فعال بودند و 
از خســتگی و بلاتکلیفی این روزهایشان می‌نوشتند: 
»‏ببیــن مافیــای نامرد مخالــف تعویق! مــن بالاخره 
کــه کنکورمــو میــدم. اما بهــت قــول میــدم از این به 
بعد رســالتم این باشــه که جلوی هرکســی که بخواد 
تــو مؤسســه شــما ثبت‌نــام کنــه بگیــرم«، »خطــاب 
بــه مخالفا:کــه نمی‌دونــم واقعــاً داوطلبید یــا نه.که 
نمی‌دونــم چنــد نفریــن. ولی خنــده دار‌تریــن جای 
مســأله اینــه دم از فشــار و اســترس میزنیــن و حرف 
همتونم اینه: بزارین بدیم تموم شه بره خسته شدیم. 
اگر خسته شدین و چیزی ندارین دیگه بخونین خب 
اســتراحت کنیــن جداً«، »‏مــا خواســتار تعویق کنکور 
هســتیم. ســامت جامعــه مهم‌تــر از ایــن آزمون‌ها 
هســت لطفــاً اجــازه ندیــد کــه بــا جــان مــردم بازی 
شــود«، »‌‌‎کســی که واقعاً خونده باشــه مثل خود من 
که از شــهریور 98 دارم میخونم، خوشــحاله که وقت 
بیشتری داره واسه جمع بندی. ولی کسی که نخونده 
ناراحته چون می‌خواد زود بده بره و بره دنبال عشق و 
حال«، »‌‎خوشحالم برای تعویق فقط و فقط به‌خاطر 
جون مادر و پدرم وگرنه ۳ ســال از زندگیمو گذاشــتم 
پای ایــن لعنتی«، »‌‎کنکوری نیســتم. ولی خیلی بده 
بلاتکلیفی.یــا یهو بگن میــره آذر ماه کــه ورودی ترم 
بهمن باشــن یــا میره برای ســال دیگــه. چیه همش 
یــک ماه یک مــاه میندازن عقب. اعصــاب آدم خرد 

میشه«، »‏اینکه کنکور به تعویق افتاد خبر خوبی بود، 
اما نباید فراموش شود این قدم اول ‎مبارزه با مافیای 
کنکــور بــود«، »‏وقتــی تاریخ قطعی کنکور مشــخص 
بشه، یه روز صبح میرم قدم میزنم و بعدش تا خود 
کنکور ارتباطمو با کل دنیا قطع می‌کنم؛ حالم از خبر 
به هم می‌خوره دیگه.«، »‏کنکور عقب افتاد. یه جمله 
شاید واســه خیلیا یه خبر خوشــحال‌کننده باشه ولی 
واســه اون بدبختی که داره یک سال تلاش میکنه نه. 
اونی که خوشحاله به خودش وعده میده شروع کنه«، 
»‏در بیــن تمامی دفعاتی که خبــر ‎تعویق کنکور آمد، 
این بار وجه عقلانی داشــت. اینکه ســازمان سنجش 
در اجــرای پروتکل‌ها کــم کاری کرد، دو کنکور ارشــد و 
دکتری با شرکت‌کننده کمتر رو نتونست مدیریت کنه 
و وزیر بهداشــت بدرســتی ایــن بار جلوی برگــزاری رو 
گرفت تا شــرایط و لوازم انجام کار فراهم بشه«، »‏دلم 
برای کنکوری‌های مخالف تعویق که سرشون تو کتاب 
بود و وقت هشــتگ زدن نداشتند ســوخت.«، »‌‌‎کنکور 
زندگــی همه مارو تحث تأثیر قــرار میده.. اطرافم پر از 
دانش‌آمــوز کنکوریه و توی خانواده هــم دوتا کنکوری 
هســت. عجیبه هرکــس که من می‌بینم واقعــاً به مرز 
اســتیصال و از هم گســیختگی رســیده چطور شــماها 
هنوز توان دارید 40 روز دیگه هم بلاتکلیف باشید؟!«، 
»‏ایــن بچه‌هــای مــردم همینجوریشــم روانشــون بــا 
کنکــور بهــم میریــزه، حــالا هــرروزم یه خبر میــدن که 
هســت، نیست، هســت، نیســت«، »‏شــاید نظرات در 
مــورد تعویق یا برگزاری کنکور متفاوت باشــه با دلایل 
متفاوت؛ اما بعید می‌دونم کسی بین انسان‌ها معنی 
»اطلاع ثانوی« رو تو یه همچنین شــرایطی درک کنه! 
تازه جالبیش اینه که خبر رو در حالی دادن که قطعی 

نشده و ستاد باید تصمیم نهایی رو 
بگیره.«

دیــروز حجــت نظــری عضــو 
در  تهــران  شــهر  شــورای 
توئیتر خبــر از نامگذاری یک 
خیابــان با نام مهدی بازرگان نخســت‌وزیر دولت 
موقت داد. او نوشــت: »‏پس از گذشــت دوسال از 
نامگــذاری خیابانــی به‌نام دکتــر محمد ‎مصدق، 
امروز با پیگیری‌هایی که انجام شد، خیابانی به‌نام 
مرحوم مهندس ‎مهدی بازرگان در صحن شورای 

شهر تهران به تصویب رسید.«
نظــری چند روز پیش هم از نامگذاری دو خیابان 
رجایــی  روح‌الله  و  گوهــری  ســهیل  به‌نام‌هــای 
روزنامه نگاران درگذشــته به‌دلیــل بیماری کرونا 
خبــر داده بــود کــه واکنش‌هــای منفــی بســیاری 
داشــت. کاربران زیــادی درباره اینکه بهتر اســت 
خیابان‌هایی به‌نام شهدای کادر درمان نامگذاری 
شــود می‌نوشتند. پس از این جنجال‌ها خبری که 
دیروز نظری منتشر کرد هم واکنش منفی داشت 
و هــم مثبــت: »نامگــذاری خیابــان ســازمان آب 
در غــرب تهران به‌نــام زنده‌یــاد مهندس مهدی 
بــازرگان! هرچنــد بســیار دیر امــا، مبارک اســت. 
هرچنــد خیابانی اصلی‌تر و بزرگ‌تــر برازنده نام 
بازرگان بود.«، »‏الان خیابانی به‌نام آقای بازرگان 
ثبت شــد ولی با هزار عجز و لابه و رشــوه تونستم 
تو ‎قم برم سر آرامگاه ایشون«، »‌‎واقعاً هیچ کاری 
غیــر از تغییر نام ندارید؟ میدونید هربار یه اســم 

عوض می‌کنید مردم اون آدرس 
چقدر بدبخت میشــن و تمام اسناد و مدارکشون 
بــه هم میریزه؟! کجای دنیا دیدید اســم خیابون 
رو عــوض کنن؟!«، »‌‎حالا این کار خوبه ولی شــهر 
مشــکلات دیگه‌ای هم داره، بــه اونها هم یه نیم 
 نگاهــی بندازیــد.«، »‏زمانی کــه بازرگان مســئول 
لوله کشی آب تهران شد، ابتدا برای مردم ‎جنوب 
شــهر لوله کشــی کرد، بعد مناطق شمال تهران! 
شــورای شــهر تهــران بــه جــای ایــن تقرب‌هــای 
راســت  اگــر  بــازرگان،  بــه ‎مهنــدس  مصنوعــی 
میگویــد از ‎کردار بــازرگان پیروی کند. ‎فســادها در 
‎شــهرداری تهــران و وضعیت بــد مناطق جنوب 
شــهر را پیگیری کند«، »شــورای شــهر تهــران کار 
دیگه‌ای غیــر از تغییر نام خیابان‌هــا برای ‎تهران 
نداره.«، »کاش در طول چهار سال گذشته موفق 
شــده بودیم به ‎شورای شــهر تهران بفهمانیم که 
اولویت‌های مهم تری از بازی‌های سیاسی با نام 
خیابان‌های تهران هم هست.«، »‌‌‎املاک نجومی 
چی شد؟ فروش تهران چی شد؟ باغ‌های تهران 
و...ثبت احواله یا شورای شهر؟«، »ضمن تشکر از 
اعضای شورای شهر، امیدوارم این مسیری باشد 
بــرای قدردانی از همه خادمین ملت از هر فکر و 
عقیده و مرام...«، »‏‌درود بر هر فرد و مجموعه‌ای 
کــه مفاخــر ملی چــون ‎مهنــدس بــازرگان و ‎دکتر 

مصدق را ارج می‌نهند.«
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علیرضــا قربانــی جدیدترین آلبومــش را با 
نــام »با من بخوان« منتشــر کرد. آهنگســاز 
این آلبوم حســام ناصری اســت و ۱۰ قطعه 
در قالب آن منتشر شده که تعدادی از آنها پیش از این در اجراهای 
زنده یا به‌صورت تک آهنگ به گوش شنوندگان رسیده بود اما چند 
قطعه جدید از پروژه »با من بخوان« را هم در این آلبوم‌ م‌یشنوید. 
»میدانی تو« با شعر ابوسعید ابوالخیر، »عاشقانه نیست« با شعر 
اهورا ایمان، »دلم گرفته« با شعر مریم مروج، »آمد خزان« با شعر 
مولانا، »الله مزار« با شعر محمد ابراهیم جعفری، »بوی گیسو« با 
شــعر واقف لاهوری، »روزگار غریب« با شعر احمد شاملو و حمید 
خلف بیگی، »پل« با شــعر احمــد امیر خلیلی، »بــاغ اهورایی« با 
شــعر حســین منزوی و »از خون جوانــان« با شــعر و آهنگ عارف 

قزوینی قطعات آلبوم »با من بخوان« هستند.

دوبلورهای جوان، نسل درخشانی هستند اما ازنظر مالی به‌اندازه کافی تأمین نم‌یشوند و این در 
حالی است که در کنار شغل دوبلوری شغل دیگری هم نم‌یتوانند داشته باشند. باید حضور 

داشته باشی تا حضورت و کارت را ببینند تا بتوانی ترقی کنی. برای همین است که بچه‌ها کمی 
دچار مشکل م‌یشوند و نم‌یتوانند در جای دیگری کار کنند. با این‌حال من همیشه به نسل 

جوان امیدوارم؛ بخصوص نسل جوان که همه تحصیلکرده و باسواد هستند و در آینده‌ای 
نزدیک بسیار پویا خواهند بود. اما متأسفانه کار مشکل شده و کرونا جلوی کارشان را گرفته 

است. به امید خدا کرونا که برطرف شود اوضاع بهتر م‌یشود.  

بخشی از گفته‌های این دوبلور پیشکسوت در ایسنا

منوچهر والی‌زاده: نسل جوان دوبلورها آینده درخشانی دارند

تو دست‌های شگفت انگیزی داریشبیه بودن به خود
ایــن روزها محمد شــمس لنگــرودی یک ترانه 
خوانــده به اســم »کافــکا«. اگــر می‌خواهید این 
ترانــه را بشــنوید بایــد بــه اینســتاگرام شــمس 
لنگرودی بروید. ترانه‌ای متفاوت از شــاعری که 
ســینما را هم تجربه کرده و پیش‌ترش داستان 
هم نوشــته حــالا خوانندگــی را تجربــه می‌کند. 
پیش‌ترهــا یــک مطلبی درباره شــمس نوشــته 
بــودم با نام شــاعر تجربه‌های مــدام. هنوز هم 
مطلــب  لنگــرودی  شــمس  دربــاره  بخواهــم 
بنویسم این تیتر به ذهنم می‌آید اما چون یکبار 
از آن استفاده کرده‌ام بعید است دوباره مطلبی 
با همین عنوان بنویسم. اما حقیقتاً او شاعر تجربه‌های مداوم است. او 
همیشه دلش می‌خواهد تجربه کند. یک وقتی این تجربه‌گری در شعر 
خلاصه می‌شــد و این‌روزها در هر کاری که دوســت داشــته باشــد. خب 
بعضی‌ها این تجربه‌گری را دوست دارند و برخی دوست ندارند. برخی 
می‌گویند چه جسارتی و برخی می‌گویند چرا باید یک شاعر خوانندگی 
و بــازی هــم بکنــد. اما فکر می‌‌کنم شــمس خــودش فــارغ از همه این 
اظهارنظرهــا اســت و کار خودش را می‌کند. همین اســت که این روزها 
»کافکا« منتشر شده است. کافکا حتی در ترانه‌هایی که تابه‌حال شمس 
خوانده ســبک متفاوت‌تری دارد. من ســواد موســیقی ندارم و قرار هم 
نیســت درباره این ترانه صحبت کنم. تنها و تنها قصدم اطلاع‌رســانی 

درباره انتشار این آهنگ بود.
اما چرا شــمس لنگرودی کافکا را برای ترانه انتخاب کرده اســت. یادم 
اســت آن‌وقت‌هــا کــه شــمس در دانشــگاه ما تدریــس می‌کــرد یکی از 
کتاب‌هــای مهمــی که درس می‌داد »مســخ« نوشــته »فرانتس کافکا« 
بــود. در کنــار ایــن کتاب »بیگانه« نوشــته »آلبــر کامو« هــم خودنمایی 
می‌کــرد. یــا کتــاب »پدروپارامــو« نوشــته »خــوان رولفــو« یکــی دیگر از 
علایــق شــمس بــود. بــاز هــم بخواهــم نام کتــاب ردیــف کنم بــاز هم 
هســت. اما شــاید مهم‌ترین آنها همین »مسخ« اســت. مسخ نوعی از 
ســبک زندگی اســت. زندگی‌ای که یــک دوره به زندگــی آدمیان هجوم 
آورد و این هجومش را هم حفظ کرد. ماندگار شــد. یک مســخ دائمی 
در زندگی بشــری ایجاد شــد. حالا شــمس راوی این مسخ دائمی شده 
است. کافکا را شخصیتی فرض کرده که همیشه در جریان مسخ‌بودگی 
است. کافکا هم شبیه همه آنهایی است که مسخ شده‌اند. هر توضیحی 
بخواهم اینجا بدهم توضیح دادن واضحات است. همه ما این کتاب را 
خوانده‌ایم. مسخ‌شــدگی را در زندگی دیده‌ایم. شیوه زندگی این کتاب 
را به جورهای مختلفی تجربه کرده‌ایم و حالا می‌توانیم روایت شمس 
لنگرودی از کافکا و مسخ شدگی را هم گوش کنیم. در این پایان حرف‌ها 
می‌‌خواهم به شمس لنگرودی بپردازم. شاعری که این روزها خیلی به 
شــعر فکر نمی‌کند اما شــعرهای زیادی گفته. دو جلد کلیاتش در بازار 
موجود است و به گفته ناشرش یکی از پرفروش‌های کلیات است. کسی 
که همیشه مدام به شعر فکر می‌کرده و دغدغه شهر داشته. البته حالا 
هم شعر را فراموش نکرده. آن را وارد ترانه کرده و شکل دیگری از شعر 
را تجربه می‌کند. باز هم رسیدم به کلمه تجربه. با اینکه خیلی ها  استاد 
می‌شوند ولی دیگر تجربه کردن را فراموش می‌کنند و می‌خواهند استاد 
بمانند اما شــمس جزو آن دسته از افرادی است که همیشه این تجربه 
کردن را دوســت داشــته. دلش می‌خواســته راهی تــازه را پیش بگیرد و 
مســیری جدید امتحان کند. این‌بار هم خوانندگی را دنبال می‌کند. چه 
شــمس خواننده را دوست داشته باشــیم یا شمس شاعر و دکلمه‌گر را 
دوســت داشــته باشــیم چیزی که اهمیت دارد این است که او شکلی از 

زندگی را تجربه می‌کند که مخصوص خودش است.

این مدت بیشــتر پیشــنهادهای ما کودکانه بوده‌اند 
امــا این بار کتابــی نوجوانانــه را پیشــنهاد می‌کنیم. 
»35 کیلــو امیــدواری« نــام جالبــی دارد و دربــاره 
پســری 13 ســاله و 35 کیلویی اســت که دست‌های 
ماهــری دارد و می‌تواند وســایلی را بســازد و تعمیر 
کنــد. مهارت‌هایی که در مدرســه چنــدان به کارش نمی‌آینــد و به همین 
دلیل هم از مدرسه متنفر است. او که بیشتر وقتش را در کارگاه پدربزرگش 
می‌گذراند به فکر می‌افتد تا برای رفتن به هنرستان تلاش کند و بتواند از 
مهارت‌هایش اســتفاده کند. نویســنده این کتاب »آنا گاوالدا« اســت که او 
را به‌عنوان نویســنده آثاری برای بزرگســالان مانند »دوست داشتم کسی 
جایی منتظرم باشــد« می‌شناسید اما او در نوشــتن این اثر نوجوانانه هم 
بســیار موفق بوده و توانسته داستانی جذاب برای این گروه سنی حساس 
خلق کند. شاید چون به گفته خودش این داستان را براساس تجربه‌های 
دوران آموزگاری اش نوشته است. نوجوانان در این سنین دچار مشکلات 
زیــادی می‌شــوند و نمی‌تواننــد با خیلی چیزهــا کنار بیایند امــا »35 کیلو 
امیــدواری« بــه آنها کمک می‌کنــد توانایی هایشــان را بشناســند و آنها را 
اعتمــاد  و  دهنــد  پــرورش 
بــه نفس‌شــان را به دســت 
قالــب  در  البتــه  بیاورنــد. 
داســتانی خواندنــی و نــه با 
نصیحت‌هایی که نوجوانان 
جالــب  متنفرنــد.  آنهــا  از 
دربــاره  گاوالــدا  کــه  اســت 
ایــن کتــاب می‌گویــد: »این 
داســتان را بــرای قدردانــی 
نوشــتم  دانش‌آموزانــی  از 
نمره‌هــای  مدرســه  در  کــه 
 خــــــــوبــــــــــی نمی‌گرفتنــد 
استعــــــــــدادهــــــــــــــــای  اما 

شگفت انگیزی داشتند.«
ëë35 کیلو امیدواری
ëëنویسنده: آنا گاوالدا
ëëمترجم: آتوسا صالحی
ëëنشر: افق
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